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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١ نومبر ١٨
  

  !البانیسی و نھمين و چھلمين جلسات دادگاه حميد نوری در 
  آبان٢۵شنبه  ، روز سه۶٧ھای تابستان  سی و نھمين و چھلمين جلسات دادگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدام

در شھر دورس  ٢٠٢١ نوامبر ١٧برابر با  ١۴٠٠چنين روز چھارشنبه  آبان    و ھم٢٠٢١ نوامبر ١۶رابر با  ب١۴٠٠

  . و حسين فارسی برگزار شدئی، با شھادت محمود روياالبانیدر 

 ، عضو سازمان مجاھدين خلق، بهئی آبان، محمود رويا٢۵شنبه  ، روز سهالبانیدر پنجمين دادگاه حميد نوری در کشور 

  .اش با مصطفی پورمحمدی و مرتضی اشراقی در ھيات مرگ سخن گفت وی از مواجھه. عنوان شاکی حضور داشت

نژاد به وزارت کشور و سپس رياست سازمان بازرسی کل کشور رسيده  مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی

ه و دبيرکل جامعه روحانيت ئي قضاس قوهئيبود و در دولت اول حسن روحانی، وزير دادگستری شد و اکنون مشاور ر

 .مبارز است

 گفت که در اتاق ھيات مرگ، مصطفی پورمحمدی، متنی به دست او داده و خواسته است که عينا ئیمحمود رويا

 ».کنم وزيری و حزب جمھوری اسلامی را محکوم می متنی بدخط که نوشته بود انفجار دفتر نخست«: بنويسد

 سال زندان محکوم شده و ١٠ به اتھام ھواداری از سازمان مجاھدين به ١٣۶٠ در سال به گفته وکيل مشاورش، محمود

 .ست ا   از زندان آزاد شده١٣٧٠سال 

 در اين جلسه از دادگاه که در حال برگزاری است گفت که او اطلاعات دقيقی درباره حميد ئیوکيل مشاور محمود رويا

 .نوری دارد

او به ھمراه ديگر وکلايش در .  حضور ندارد و وکيل او در اين جلسات حاضر استالبانیحميد نوری در جلسات دادگاه 

 .بيند  میئی را به صورت ويدئوالبانی حضور دارد و جلسات دادگاه ستکھلمدادگاه 

کاران که درباره خاطرات او از زندان است در  ، عضو سازمان مجاھدين خلق و نويسنده کتاب آفتابئیمحمود رويا

 از زندان ١٣۶۵ فرودين ١٧سالگی به ده سال زندان محکوم شده بود و   ميد نوری گفت که در ھيجدهدادگاه ح

 .حصار به زندان گوھردشت منتقل شد قزل

ھای  مرغ  از زير در شنيده که داود لشکری پای تلفن به کسی گفت تخم۶٧ مرداد ۵ در دادگاه گفت که ئیمحمود رويا

من آن زمان نفھميدم منظورش از اين حرف چيست اما در روزھای بعد «ه کرد که او اضاف. ايم خراب را جدا کرده

 ».متوجه شدم
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را ديده که ليست اسامی زندانيان را ) نوری(  مرداد وقتی در راھروی مرگ نشسته بود حميد عباسی١٢وی گفت که 

 .خواند و آن زندانيان را به پاسدار ديگری سپرد

چند نفر آخوند و غيرآخوند پشت ميز نشسته «:  به اتاق ھيات مرگ برده شد۶٧رداد  م١٢ به گفته خود ئیمحمود رويا

رئيسی ) ابراھيم(کردم که  فکر می. شناختم ديگر اعضای اين ھيات را نمی. روی حسينعلی نيری بودم تقريبا روبه. بودند

 ».زد دم میيک پاسدار است چون لباس شخصی به تن داشت و آن زمان که من در اتاق بودم داشت ق

: اند کرد اما بقيه اعضا ھم در اين روند دخالت داشته  و جواب میسؤالبه گفته وی، حسينعلی نيری در اتاق ھيات مرگ،  

خواھيم بدانيم آيا حاضری مصاحبه کنی و انزجارنامه بنويسی؟ گفتم اگر مرا آزاد  ايم برای عفو و می گفتند که ما آمده«

من چون فکر . رفت با تغير اشاره کرد که برود بيرون رئيسی که داشت راه می. ھم داشتکنيد کاری به کار کسی نخوا

مصطفی پورمحمدی ھم گفت که برود بيرون و گفت حالا برای ما شرط . کردم او پاسدار است اصلا توجھی نکردم می

گفت ھمين که . چيزی نگفتمگفتم من که . ھا را که گفتی بنويس گذاری؟ پا شدم که بروم مرتضی اشراقی گفت ھمين می

 ».گفتی اگر آزادت کنيم کاری به کار کسی نخواھی داشت، بنويس

: او را مجددا اتاق ھيات مرگ برده است) محمد مقيسه(  ھمين جمله را به گفته خود نوشته و ناصريانئیمحمود رويا

ر سواد داری؟ نظرت درباره سازمان قد ای و چه اينکه تو چقدر درس خوانده. شروع کردند به دست انداختن نوشته من«

 »ايم که تو کاری با کار کسی داری؟ مگر ما گفته. ای که اگر آزاد بشوی کاری به کار کسی نخواھی داشت کو؟ نوشته

متنی «، در اتاق ھيات مرگ، مصطفی پورمحمدی، متنی دست او داده و خواسته که عينا بنويسد؛ ئیبه گفته محمود رويا

در آخر ھم آمده بود که از . کنم وزيری و حزب جمھوری اسلامی را محکوم می د انفجار دفتر نخستبدخط که نوشته بو

 سال ھم از حکمم گذشته ٧. وزيری خبر نداشتم و زندانی بودم گفتم من از انفجار دفتر نخست. کنم خمينی تقاضای عفو می

کاغذ خودم .  شدم و اشراقی دنبال من راه افتادبلند. مصطفی پورمحمدی عصبانی شد و گفت برو بيرون.  سال مانده٣و 

 ».را داد و گفت اين را کامل کن

اش را چون اعضای ھيات مرگ رفته بودند دست يک پاسدار داده و در مدتی که در  او در ادامه دادگاه گفت که نوشته

 .ھا را برد و زندانیرا مجددا ديده که چند بار ليست اسامی را خواند ) نوری( راھرو نشسته بود حميد عباسی

 وارد ۶۵ کرد و او گفت که فروردين سؤال درباره حميد نوری ئیدر ادامه جلسه دادگاه، دادستان از محمود رويا

ھا شده  برای اولين بار وقتی وارد بند آن) محمد مقيسه( و ناصريان) نوری(گوھردشت شده و چند ماه بعد حميد عباسی

 .بند ديده است بدون چشم

محمد (داديار و دفتردار ناصريان. در ذھن من نقش بست) نوری( از آن زمان چھره حميد عباسی«:  گفتئیويامحمود ر

اش را قبل از ھيات  اما چھره اصلی. گرفت و سايه او بود سنگر می) محمد مقيسه(بود و ھميشه پشت ناصريان) مقيسه

 ». در اتاق گاز ديدم١٣۶۶مرگ، دوازدھم تير 

توی . صورت کشيده و قد بلندی نسبت به بقيه پاسدارھا داشت«ظاھری حميد نوری ھم گفت که وی درباره مشخصات 

لباس پاسداری نداشت و با يک نگاه حتی از فاصله بيست متری . رفت راه رفتن محکم نبود و کمی آرام و شل راه می

 ».توان تشخيص داد می

 کرد و گفت که اين کتاب در منابع سؤالاش است  نويسنده ئیکاران که محمود رويا دادستان سپس درباره کتاب آفتاب

  .تحقيقات مقدماتی دادستانی آمده است

 پرسيد که آيا در توليد ماکتی که مجاھدين خلق ساخته و تحويل دادگاه ئیدر ادامه دادگاه وکيل حميد نوری از محمود رويا

 اند نقش داشته است؟  داده
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  .وی پاسخ داد که نقش داشته است

پس از اين .  توسط دادستان گفته شدئی سال زندان محمود رويا١٠ای از سرگذشت   خلاصه،ابتدای اين جلسهدر 

 . آغاز کردئیھايش را از محمود رويا خلاصه، دادستان پرسش

 :ئیت اوليه دادستان از محمود روياسؤالا

 وقتی که دستگير شديد چند سال داشتيد؟: دادستان

  .سال١٨: ئیمحمود رويا

  ھوادار مجاھدين بوديد؟: ستانداد

  .بله: ئیمحمود رويا

  چه زمانی به گوھردشت آمديد؟: دادستان

  .۶۵ فروردين سال ١٧: ئیمحمود رويا

  در چه بازه زمانی در اوين بوديد؟: دادستان

ز  ا۶۵حصار رفتم و سال   در اوين بودم و در آذر آن سال به قزلئیمن در زمان دستگيری و بازجو: ئیمحمود رويا

  .حصار به گوھردشت رفتم قزل

  چند مدت در اوين بوديد؟: دادستان

  .حصار منتقل شدم  به قزل۶٠ھشتم شھريور دستگير شدم و بعد از سه ماه در آذرماه سال : ئیمحمود رويا

  توانيد تعريف کنيد؟ ھای مرداد دارد می اگر حوادثی ھست بلافصل که مربوط به قضيه اعدام: دادستان

 :ئیمحمود رويا

ھا از قبل  دھد اعدام کنم اين وقايع نشان می  را بازگو می۶٧عام سال  من خيلی کوتاه چند واقعه کوتاه در مورد قتل

دانستيم علت   تعدادی از زندانيان کرمانشاه را به گوھردشت آوردند و ما نمی۶٧ فروردين سال .طراحی شده بودند

 توسط داوود لشکری، ۶۶طرحی که در بھمن سال . دانيان استاما بعدا فھميديم اين ادامه طرح تفکيک زن. چيست

 .ناصريان و حميد عباسی اجرا شد

 داوود لشکری در تلفن گفت تفکيک .بندی در گوھردشت من از زير در بند حرف مھمی شنيدم آن زمان بعد از طبقه

 ١ و يک تعدادی ھم به بندی به نام بندھا از ما جدا شدند کنيم که من متوجه نشدم اما بعدا متوجه شدم چون مارکسيست می

 .منتقل شدند

کنيم  تکليف می تعيينزودی شما زندانيان را  در ارديبھشت مسعود مقبلی از زندان گوھردشت پيام داد که بازجويش گفته به

 .و تصفيه در کار است

دا کردند و اين افراد را ای را ازبند ص ب عده ش١١ يا ١٠خواھم شروع کنم در ششم مرداد ساعت  از ششم مرداد می

ھا را به قصد کشت زدند و يکی دو  ھا گفتند مجاھدين آن شان را پرسيدند و زمانی آن که ازبند بردند اتھام محض اين به

 . بودم٣م آن زمان من دربندئيآ تان می ھا را مجروح وارد بند کردند و گفتند شنبه دنبال ساعت بعد آن

ر اين بند اتفاق افتاد مثلا تلويزيون بند ما را بردند و در انتھای بند محلی بود که ما روز ھفتم مرداد وقايع مشکوکی د

 .گفتند حسينيه کرديم به آن می تلويزيون نگاه می

 دوستان من مسعود کباری، حسين سبحانی، رضا زند، اصغر مسجدی، . نفر را صدا کردند١٠روز ھشتم مرداد صبح 

زدم صدا کردند   رامين قاسمی، اين تعداد را ھنگامی که صبح در راھر قدم میمھران ھويدا، غلامحسين اسکندری،

 .وبردند
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روی ماکت ( ھا ھا بودم يک خبر رسيد تعدادی از پنجره تلويزيون به اين سوله حوالی ظھر مشغول صحبت با يکی از بچه

 .نگاه کردند و ترددات مشکوک ديدند) دھد نشان می

 .کنند من نديدم و شنيدم و اين تصور برايم تقويت شد که دارند تعدادی را اعدام میکنم اين صحنه را  يادآوری می

چون در اين محل و اطراف سوله داود لشکری با سلاح، حميد عباسی و ناصريان ديده شدند و قبل از اين ھم يک 

 .که شعار مرگ بر منافق از اين سوله شنيده شد تر از اين فرغون طناب دار ديده شد و مھم

کردند و  ھا زنده کرد زمانی که ھرشب صدھا زندانی را اعدام می  را در ذھن۶٠اين مجموعه خاطره تلخ روزھای 

گفتم بايد برای اين  کنند و می توانند ھمه را اعدام می البته من شخصا نظرم اين بود که نمی. دادند شعار مرگ بر منافق می

ھا از مشھد به  اند احتمالا زندانيان مشھد ھستند و آن که اعدام کردهکار قيمت سنگين بدھند و نظرم اين بود کسانی 

 .گوھردشت منتقل شده بودند

ھا را آوردند و کسانی بودند که رسما از مواضع  ھا را آورده بودند من در اين سلول بودم آن آذرماه سال قبل که آن

 برای من سؤال مسعود قھرمانی چه بود و اين  شب يک پاسدار مراجعه کرد اسم پدر٨ ساعت .کردند سازمان دفاع می

 .گويد چيست گويد چه بود و نمی مطرح بود چرا می

... 

 بود که آخرين ليست را خواند اين ليستی ١٠کنم ساعت  يک ساعت بعد حميد عباسی با يک ليست جديد وارد شد فکر می

.  نزديک در بودند که ھمه را به خط کرد اين طرف راھرو بودند و يک سری آن طرف ويک سریئی که خواند يک عده

زاده گذاشتم و دستم را روی   من رفتم پشت سر عليرضا مھدی.زاده و فرھاد اتراک از دوستان خودم عليرضا مھدی

 .شوند دانستند اعدام می شان اعدامی ھستند و می  که اين طرف سالن ھستند ھمهئیھا بعد فھميدم آن. اش گذاشتم شانه

دانستند اعدامی ھستند تعداد زيادی پاسدار در راھرو بودند و ھيات مرگ ھم بود و   طرف بودند الزاما نمیافرادی که اين

 .جا بودند  چند پاسدار مسلح آن

جا که در ھيات مرگ است پاسدار مسلح  پوشاند در اين دو پاسدار مسلح جلو در چھارلنگه بودند که عرض سالن را می

 .تر بود در اين قسمت بسيار بيشايستاده بود و غلظت امنيتی 

کردم الان  کنند اما فکر نمی زدم مرا ھم صدا می من کنار ديوار ايستاده بودم و با کسی ارتباط نداشتم البته حدس می

 .صدايم بزنند

اسم من » بزن قدش«: گفت کرد و می من پشت سر عليرضا مھديزاده ايستادم و حميد عباسی وقتی اسامی را چک می

 .گفت تو بنشين و مجددا نشتستمنبود و 

نفر را خواند و بعد از ده دقيقه ١٠نيم ساعت بعد اعضای ھيات مرگ محل را ترک کردند و حميد عباسی اسم حدود 

ليستی خواند که ھمه افرادی که اين طرف راھرو بودند را به آن سمت برد و ھمه را به خط کرد و گفت عکس مسير 

 .کت کنندحسينيه و يه سمت سالن مرگ حر

دوباره اسم من و يک نفر ديگر که داخل ايران است نبود اما اسم ھمه بودند يعنی در اين راھرو غير از دو نفر ھمه 

 .رفتند

که فھميد من  من به حميد عباسی اعتراض کردم چرا اسم مرا نخواندی؟ برگه را نگاه کرد گفت اسمت نيست و بعد از اين

بند را   رفتم و چشم۴ھای او نيستيم ما را به بند انفرادی و سلول  يک از ليست  در ھيچو آن فرد که در ھيات مرگ رفتيم

 .ھا دنبالش بودم  را ديدم ھمانکه مدتئیبرداشتم سيامک طوبا

 آورد که من ھم متوجه شدم ھمه دوستانم را کشتند او به من گفت ھمه را کشتند او دلايلی می
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 ... 

 :ئیری از محمود رويات وکيل متھم حميد نوسؤالابرخی 

 کار ناصريان بود؟ دادستان پرسيد عباسی پاسدار بود شما گفتيد او کمک: وکيل متھم

 .تر توضيح بدھم بله اگر وقت ھست من بيش: ئیمحمود رويا

 خواھم بدانم که او پاسدار بود يا نه؟ من فقط می: وکيل متھم

 .اديارايشان ھم پاسدار بود ھم بازجو ھم کمک د: ئیمحمود رويا

 د بازجو در گوھردشت منظورتان است؟ئيآيا می گو: وکيل متھم

 .در گوھردشت او معاون داديار بود: ئیمحمود رويا

د ئيگو د او پاسدار در جی وی ای آی ھم میئيگو  ظاھرا منتشر شده می٧٧شما ارجاع داديد به فيلمی که سال : وکيل متھم

 اند؟ اين است که يک پاسداری بود که بھش مسئوليت کمک داديار دادهيک نگھبان لاغر اندامی بوده است منظورتان 

در فرھنگ ايرانيان پاسدار يک فحش است ممکن است من بگويم پاسدار ناصريان اين نيست که او يک : ئیمحمود رويا

 .پاسدار جزء است

 تيد؟که پشت سرش می گف د پاسدار ناصريان آيا منظورتان اينئيگو وقتی شما می: وکيل متھم

که او يک زمان  گفتيم پاسدار ناصريان اين تحقير او است و اين کرديم می وقتی بين خودمان صحبت می: ئیمحمود رويا

 .يک پاسدار معمولی بود

...  

***  

 در جريان يافت، حسين فارسی، عضو سازمان البانیدر ششمين جلسه از ھفت جلسه محاکمه حميد نوری که در کشور 

س ئي، دادستان وقت کرج و ر»ھيات مرگ«نوان شاکی و شاھد گفت که علاوه بر اعضای اصلی ع مجاھدين خلق، به

   .ديده است» اتاق ھيات مرگ«وقت اطلاعات کرج را ھم در 

 چھار بار به راھرو مرگ و ١٣۶٧ زندانی بوده و در سال ١٣٧٢ تا سال ١٣۶٠گفته وکيل مشاورش، حسين از سال  به

 .برده شده است »ھيات مرگ«دو بار به اتاق 

مورد استناد » يک کھکشان ستاره«وکيل مشاور حسين فارسی در جلسه دادگاه حميد نوری گفت که کتاب او با عنوان 

 .دادگاه قرار گرفته است

 به استماع شھادت حسين فارسی، زندانی سياسی سابق و عضو البانی نوامبر، در شھر دورس ١٧جلسه چھارشنبه 

  .اختصاص يافت» سازمان مجاھدين خلق«

وی چھار بار به راھروی مرگ و دوبار به . بازداشت شده بود» سازمان مجاھدين خلق«فارسی به اتھام ھواداری از 

 .جا و در چندين نوبت ديگر ديده است اتاق مرگ رفته که حميد نوری، متھم اين پرونده را در آن

آن به خاطرات خود در زندان پرداخته و به گفته است که در » يک کھکشان ستاره»وی نويسنده کتابی تحت عنوان 

 .شود وکيلش، اين کتاب يکی از مستندات پرونده نيز شناخته می

جا توسط  وی در آن» .حصار بردند شبی او را به طبقه سوم بند زندانيان قزل چند پاسدار در نيمه«حسين فارسی گفت که 

 .وشتم قرار گرفت اين پاسداران مورد ضرب
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کنيم  ما تو را اعدام می... گفت  کرد و می مرا به اعدام تھديد می... فردا صبح ناصريان آمد «: دامه گفتفارسی در ا

داغ او را بر دل مادرت گذاشتيم داغ تو را ھم به دل مادرت . برادرت را چند روز پيش در اوين اعدام کرديم

 ».گذاريم می

از جمله .  روزھا و ملاقات با بسياری از زندانيان اعدام شده گفتشاھد اين دادگاه در اين جلسه از مشاھدات خود در آن

گويند ھيات عفو  می«: گفت  ساله در راھروی مرگ آشنا شده بود که می۴٧او با ابوالقاسم محمدی ارژنگی، ھنرمندی 

 ».ھيات عفوی در کار نيست. گويند اما دروغ می

جا  ر به راھروی مرگ برده شد که حميد نوری را در آن مرداد آن سال بار ديگ٢١به گفته حسين فارسی، وی در 

به گفته شاھد اين پرونده، متھم . خنديد خواند و می ھا را با صدای بلند می نوری فھرستی در اختيار داشت و آن. بيند می

 ».عاشورای مجاھدين است، برويد عاشورای مکرر مجاھدين است«که اسامی را خواند گفت،  بعد از اين

 .شدند منتقل می» سالن مرگ« فارسی، بعد از اين جملات، اسامی آن ليست به به گفته

فردی که بعدھا . زدند تنھا يک نفر لباس شخصی داشت ھا را کتک می حسين فارسی در ادامه گفت از بين کسانی که آن

 .است) نوری( متوجه شد اسم او حميد عباسی

 به متھمان کابل ئی در زندان اوين ھنگام بازجو۶٣ يا ۶٢ر سال او به نقل از يک زندانی ديگر نيز گفت که نوری د

 .زده است می

ديده  ھا تحت فشار روحی بوده و کابوس می فارسی در بخش آخر اظھارات خود گفت، بعد از پايان دوران حبسش تا مدت

 .است

 بارھا با او برخورد داشته  به زندان گوھردشت منتقل شده و۶۴حسين فارسی در جلسه دادگاه حميد نوری گفت که سال 

به راھرو مرگ و به اتاق ھيات مرگ ) محمد مقيسه( گفته وی، اولين بار صبح ھشتم مرداد توسط ناصريان به .است

شناختم، اما  نيری و مرتضی اشراقی را میحسينعلی . شخصی نشسته بودند دو آخوند و يک لباس«: منتقل شده است

نيری وقتی سؤال از اتھام کرد، متاسفانه من شھامت اين را نداشتم که مثل بقيه . شناختم آخوند سمت راست نيری را نمی

دو خط نوشتم و دادم به . يک کاغذ به من دادند که دو خط يک چيزی بنويسم. دوستانم از عقايدم دفاع بکنم

 .)مقيسهمحمد ( ناصريان

خواند  اسامی زندانيان را می) محمد مقيسه( چنين گفت که در راھرو مرگ شاھد اين بوده که ناصريان حسين فارسی، ھم

 .اند اين زندانيان را به حسينيه اعدام منتقل کرده) ئیمرتضی رويا( و حميد عباسی و پاسداری به نام فرج

ديدم که تعداد «:  مرداد بار ديگر به راھرو مرگ برده شده است١٨گفته خود، به سلول انفرادی منتقل و  او سپس، به

 ».زيادی را آوردند و مثل ما در دو طرف راھرو نشستند

اند، درباره راھرو مرگ  حسين فارسی در ھنگام صحبت کردن از روی ماکتی که اعضای سازمان مجاھدين خلق ساخته

 .ھای مختلف زندان را نشان داد توضيح داد و بخش

حميد ( جا شاھد بوده که حميد عباسی گفته حسين فارسی، در راھرو به قسمتی که آسانسور قرار داشت منتقل شده و آن به

 .يکی از زندانيان به اسم رضا را با خود برده است) نوری

ز يکی ا. در فاصله تقريبا يک متری، يکی از خواھران زندانی نشسته بود«: حسين فارسی در ادامه شھادت خود گفت

ھا را فروردين  آن.  به گوھردشت آورده بودند و ما با ايشان با مرس ارتباط داشتيم۶٧زنان کرمانشاھی بود که فروردين 

. دانم آن خواھر چه گفت اما پاسدار بلند شد با لگد او را زد و گفت خفه شو نمی.  به گوھردشت آورده بودند۶٧

 ». و من ديگر نفھميدم چه شداين خواھر زندانی را برد) محمد مقيسه( ناصريان
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: اسامی زندانيان را خوانده است) محمد مقيسه( حسين فارسی در ادامه گفت که در ھمين روز شاھد بوده که ناصريان

التماس ) محمد مقيسه(  شب پاسداری که آنجا بود، به ناصريان١٢ساعت .  که خواندند خيلی زياد بودئیھا تعداد نام«

.  من شنيدم پاسدار گفت دو ھفته است از آنجا بيرون نرفته. گذاشت اش تماس بگيرد و او نمی انوادهکرد که بگذارد با خ می

خواست تلفن  می. شود گفت نمی ناصريان می. خواست دو ساعت برود و برگردد می. ميرد زنش مريض است و دارد می

کنم بگذارد تو   بيات است و فکر نمیھا قطع است و فقط يک خط است که دست آقای بکند اما ناصريان گفت ھمه خط

 ».تماس بگيری

: ِ مرداد در سلول او را باز کرده و چند کاغذ به او داده است١٩روز ) محمد مقيسه( ٔگفته حسين فارسی، ناصريان به

 با سازمان مجاھدين ارتباط داشته و ٧از من خواست بگويم چگونه فرعی . کنند گفت اگر ھمکاری نکنم، اعدامم می«

گفت شوخی .  نبوده استئیھا توھم است و چنين خبرھا گفتم اين. اند ده  به ما دائیھا جاھدين از طريق راديو چه پيامم

 ».کنيم و برادرت را چند روز پيش در اوين اعدام کرديم و رفت تان می داريم اعدام. کنم نمی

شاھد بوده که حميد عباسی اسامی بيست  مرداد، بار ديگر به راھرو مرگ منتقل شده و ٢١روز : حسين فارسی گفت

گفت عاشورای مجدد مجاھدين است و آن  می. با خنده گفت ببينيد عاشورای مجاھدين است«: زندانی را خوانده است

 ».زندانيان را به طرف حسينيه بردند

نيری و . ته بودندروی من پنج نفر نشس روبه«: يک روز بعد اما، به اتاق ھيات مرگ برده شده است: حسين ادامه داد

س اطلاعات کرج، و ئيفاتحی، ر. آخوند ديگر مصطفی پورمحمدی بود اما دو نفر اضافه شده بودند. اشراقی بودند

. جا نيست ای اين گفتند چنين برگه. گفتم که من نوشتم. به من گفتند که قرار بود يک چيزی بنويسی. نادری، دادستان کرج

محمد ( آمدم بيرون نوشتم و دادم به ناصريان. ا که قرار بود بنويسی، بنويسحسينعلی نيری گفت که برو چيزی ر

 »).مقيسه

 در سلول انفرادی بوده ١٣۶٧حسين فارسی در ادامه گفت که پس از آن باز به سلول انفرادی منتقل شده و تا اوايل مھر 

بندش را از داخل سابيده  يد، گفت که چشمد بند چگونه می چنين در پاسخ به دادستان که پرسيد با وجود چشم  وی ھم.است

وقتی محيط تاريک بود، . بينم ديدم که انگار دارم از پشت يک پرده توری می بندم طوری می من از پشت چشم«: بود

 ».ديدم شد، اما وقتی چراغ روشن بود، خوب و واضح می تر ديده می مشکل

 اولين :وی گفت. ت دادستان و وکيل حميد نوری پاسخ دادسؤالادر ادامه جلسه دادگاه روز چھارشنبه، حسين فارسی به 

س ئيرا شبی که به زندان گوھردشت منتقل شده ديده و از زندانيان ديگر شنيده است که او، ر) نوری(بار حميد عباسی

 .است) محمد مقيسه(دفتر ناصريان

 .زده است می »کابل« ديده که ۶٣ر سال را د) نوری( حسين فارسی گفت که از يک زندانی ديگر شنيده که حميد عباسی

 ھم حميد نوری را ھم در زندان اوين و ھم در ساختمان مرکزی دادستانی ۶٧ھای تابستان  به گفته حسين، بعد از اعدام

 .ديده است

 .چنين گفت که تعجب کرده است که حميد نوری به خارج از کشور آمده و دستگير شده است حسين فارسی، ھم

پس از پخش تصوير حميد نوری در دادگاه گفت که اگر موھای نوری را سياه و ريش او را سياه و :  گفتحسين فارسی

 .شود ھا می کمی کوتاه کنند شکل زمان اعدام

...  که بوده پرداخت و ئیھا ابتدا خانم گيتا وکيل مجاھد خلق حسين فارسی به معرفی حسين و سوابق زندان وی و زندان

ن گفت که حسين فارسی در گوھردشت در چھار نوبت به کريدور مرگ برده شده و دوبار ھم به چني وکيلی شاکی ھم
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جا ديده  کميته مرگ در روزھای ھشتم و بيست و دوم مرداد صدا زده شده و در چندين نوبت متھم حميد عباسی را در آن

  .است

که چگونه دستگير و آزاد شده  ی پرداخت واين و جواب حول سوابق زندان مجاھد خلق حسين فارسسؤالدادستان ابتدا به 

 . کردسؤال دادستان سپس .است

 .در مرداد برای شما در گوھردشت چه اتفاقی افتاد: دادستان

 . بيرون بردند و بردند به راھرو در طبقه سوم٧مرداد ھمه ما را از فرعی ٧: حسين فارسی

 .ميزی داخل سالن بود و پاسداران دور آن نشسته بودند

 .شت اميز ناصريان، حميد عباسی و سه پاسدار ديگر بودندپ

کردند من وقتی جلو رفتم اسم و مشخصات پرسيد و گفت تقاضای  کرد و بقيه فقط نگاه می  و جواب میسؤالناصريان 

 اين ناصريان گفت برو و با بقيه نيز. خنديند ديدم که حميد عباسی و ساير پاسداران می گفتم نه، من می. کنی عفو می

 .برخورد را کرد و برگشتيم دربند

ما را از راه پله آشپزخانه بود به طبقه . ونيم صبح پاسدار آمد با خشونت ما را از بند بيرون کشيد روز بعد ساعت ھفت

 .اول بردند

 چيزی جز روی ديوار نشاندند و بند روبه  مرا با چشم.بند نشسته بودند من وقتی که وارد راھرو شدم تعدادی ھمه با چشم

دری . ديدم حدود دو ساعت بعد يک پاسدار روی شانه من زد و گفت بيا من وقتی بلند شدم ديدم يک در است ديوار نمی

 .که در اتاق دادياری بود و دو پاسدار يوزی به دست جلو آن بودند

تان من به نام صمد رنجبر وقتی به جلو در رسيدم ناصريان گفت اين را ول کن بگذار بنشيند و در اين حال يکی از دوس

نزديک ظھر يک نفر به من گفت دادگاه رفتی ھمان زمان يک نفر . چنان نشسته بودم را از در خارج کردند و من ھم

 .ديگر گفت نگو دادگاه و من نفھميدم اينھا چه کسانی بودند من کماکان نشسته بودم تا ساعت سه بعدازظھر

بعد ناصريان زد روی شانه من آھسته گفت پاشو . جا بسيار شلوغ است ھست و آنفھميدم رفت و آمد بسياری  موقع می آن

 .ديدم سرپا ايستاده بودم گفتند چشمبند را بزن بالا  من رفتم وارد اتاق شدم و از ھمان اول داشتم ھمه چيز را می.بيا

اختم آخوند سمت راست او را شن شخصی نشسته بودند يکی از آخوندھا نيری بود می روی من دو آخوند ويک لباس روبه

 .شناختم شناختم و سمت چپ او مرتضی اشراقی داستان بود که او را می نمی

  .ديدی ديدم چطور می شما گفتيد ھمه چيز را می: سؤال

ديدم و نياز  گذاشتم ھمه چيز را می ده بودم و زمانی که آن را روی چشم میئيبندی داشتم که آن را سا من چشم: جواب

 .ھای ديگری ھم اين کار را کرده بودند ديدم و البته بچه م را بالا بگيرم و ھمه چيز را مینبود سر

...  

ن و در راھرو مرگ نشاندند و چند ئيجا بردند پا رداد صبح پاسدار آمد گفت چشمبند بزن و بيا بيرون من را از اين م٢٢

جا چيزی نديدم و فقط متوجه ترددھای زيادی  ينساعتی تا بعدازظھر اينجا رو به ديوار نشسته و منتظر بودم در ا

جا چند صندلی بود و چند نفر   بعدازظھر ناصريان آمد و يواش گفت بيا، مرا بردند در اتاق ھيأت مرگ در آن.شدم می

 نفر ۵نشسته بودند و ناصريان گفت چشمبند را بردار و ناصريان گفت؛ حاج آقا حسين فارسی را آوردم و در اين روز 

ھا فاتحی دادستان کرج و يکی ديگر نادری داستان ديگر  ھا نيری، پور محمدی، اشراقی يکی از آن د که سه نفر آنبودن

 .کرج بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

ًمن آن موقع نادری را نشناختم بعدا از زندانيان کرج شنيدم نادری است اما فاتحی را قبلا در قزل ھا   آن.شناختم حصار می ً

 دست آخر نيری .ای در آن نيست ھا گفتند چنين برگه ام آن يزی بنويسی، من گفتم نوشتهبه من گفتند آن روز قرار بود چ

گفت برو آن چيزی که قرار بود بنويسی را بنويس و چند مورد ديگر داشت که به ناصريان گفت او را ببر بيرون 

  .بنويسد

داد به پاسدار و پاسدار مرا از در رد کرد من رفتم نشستم و نوشتم و زمانی که برگه را به ناصريان دادم، ناصريان مرا 

 .و کنار در نشستم

از جمله کنار در غلامرضا کيا کجوری، حسين نياکان، داريوش حنيفه پور . روز تعداد زيادی از دوستانم نشسته بودند آن

ود با ھم صحبت رويم نشسته بودند و زمانی که پاسداران رفت و آمدشان کم ب زيبا و تعداد ديگری از دوستان که روبه

ھا با غلامرضا در رابطه با  بچه. کرديم ھا شوخی بود که در رابطه با اعدام شوخی می  يک بخشی از صحبت.کرديم می

 يک فرصت که خلوت .گذرد روز برای ھمه روشن بود که چه خبر است و چه دارد می کردند و آن بھشت صحبت می

 …د ترانه يا سرودی باھم بخوانيم وئيبود و پاسدار نبود غلامرضا کياکجوری گفت بيا

کرد او يک قسمت از سرود را چند بار  خواند و سرود تمام شد يک چيزی را تکرار می حسين نياکان سرود آزادی می

و بعد از آن داريوش حنيفه يک شعر خواند » ای آزادی نور خود را بعد از مرگ ما به خاک گور ما بيفشان«تکرار کرد 

گفت ای آزادی اگر خورشيد تو از دريای  خواند که می کند اين شعر را می کار دارد می دانست چه  میو در حالی که خوب

  »...شود کند و اگر از دفن جسدھای ما، بھار تو شکوفا می خون عبور می

...   

  : وکيل متھم حميد نوری از حسين فارسیتسؤالا

 ی که کمک کردی؟در درست کردن ماکت شما ھم يکی از کسانی بود: وکيل متھم

 .بله: حسين فارسی

 فيلم ھم را درست کردی در مورد آن ھم کمک کردی؟: وکيل متھم

 .بله: حسين فارسی

 چه زمانی فيلم و ماکت را از نظر زمانی درست کرديد؟: وکيل متھم

به دادگاه کمک خواستيم   درست کرديم تا ديگران متوجه بشوند و میستکھلمفيلم را از اول دادگاه در : حسين فارسی

 .کنيم

 اين ماکت چی؟: وکيل متھم

 .فکر کنم يکی دو ماه پيش ساختيم: حسين فارسی

  کنند؟ متوجه شدم تو ھمکاری کردی در برنامه سيمای آزادی که مجاھدين پخش می: سؤال

 بله: حسين فارسی

 .يزيونی صحبت کرديدکه موکل من دستگير شد در مورد موکل من در اين کانال تلو بعد از اين: وکيل متھم

 .بله در تلويزيون صدای آمريکا ھم صحبت کردم: حسين فارسی

 آيا در مورد عباسی موکل من قبل از دستگيريش صحبت کردی؟: وکيل متھم

 .ام قبل از دستگيری نه، اما در کتابم در مورد او نوشته: حسين فارسی

 ای ھا را خوانده آيا آن ئیھای ديگر مانند کتابھای رويا در مورد کتاب: وکيل متھم

 ھا را؟  از آنئیھا ھا يا قسمت ھمه آن
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 .ھای زيادی را خواندم توانم بگويم ھمه اما قسمت نمی: حسين فارسی

  بردی؟پوليسکتاب را پيش : وکيل متھم

 .بله: حسين فارسی

  گفت کتاب را کنار بگذار؟پوليس: وکيل متھم

 . گفت کتاب را کنار بگذارپوليسدادم  من داشتم عکسی را نشان می: حسين فارسی

  عباسی پاسدار بود و سکرتر دفتر ناصريان بود؟ئیگو می: وکيل متھم

 بله: حسين فارسی

 شما گفتيد وقتی به گوھردشت رفتی شما را شکنجه کردند؟: وکيل متھم

 .بله شکنجه کردند:  حسين فارسی

 مثل ديگران لباس فرم نداشته عباسی بوده و شخصی داشته و آن شخص که ھا يک نفر لباس در ميان آن: وکيل متھم

 اورکت پوشيده بود؟

 .پوشيدند ھا زمستان می  بود و رنگ زيتونی داشت که نظامیئیاورکت آمريکا:  حسين فارسی

 بند داشتيد؟ موقع که شما را به آن زندان بردند چشم آن: وکيل متھم

 .بله:  حسين فارسی

 تان با اين اورکت آمد؟ د عباسی با ناصريان سلولشما گفتيد در يک مورد حمي: وکيل متھم

 .من گفتم با ناصريان آمده اما نگفتم با اورکت:  حسين فارسی

جا کتک  که شما در آن بحث سوم مرداد را کرديد که عباسی را ديدم که در ارتباط با نماز جماعت و اين: وکيل متھم

 خورديد؟

 .بله: حسين فارسی

 داد آمد و شما کتک خورديد در کتاب نيامده؟که سوم مر اين: وکيل متھم

 .اند اما اسم کسی را نبردم خاطر خواندن نماز عيد قربان ما را کتک زده من گفتم به: حسين فارسی

  در دادستانی ديديد؟٧۶صحبت ديگری کرديد که عباسی را در سال: وکيل متھم

 .٧٢در سال : حسين فارسی

 که ناصريان شما را بازپرسی کرد چيزی نوشتی؟ تان در مورد اين در کتاب: وکيل متھم

 . شب آمد٩بله ناصريان ساعت : حسين فارسی

 نوشتی حميد عباسی ھم بود؟: وکيل متھم

 .گفتم چند پاسدار بودند: حسين فارسی

ن نزد ھيات مرگ و نيری از شما سؤال و جواب کردند و شما رفتيد بيرون کاغذی را ئيشما را آوردند پا: وکيل متھم

 بنويسيد و آن را پر کنيد آن شخص چه کسی بود؟

 .اشراقی بود گفت کاغذ را ببر بيرون وپرکن: حسين فارسی

يک سری اسم بودند که من زياد متوجه نشدم از جمله اسم ابوالقاسم ارژنگی را برديد اين را زياد متوجه : وکيل متھم

 روز اعدام شد؟ نشدم منظورت اين بود که آن

 .دانم روز اعدام شد اما دقيق نمی کنم آن فکر میمن : حسين فارسی

 د؟ئيگو روی چه حسابی شما می: وکيل متھم
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اما مھم اين است . روز رفتند بود اما دليل محکمی ندارم که ھمان شب اعدام شد در ھمان صفی که آن: حسين فارسی

 .اعدام شده است

  مرداد اعدام شده؟٨آيا ايرج لشگری روز : وکيل متھم

 .ھای مشھد اعدام شد  مرداد و با بچه٨ايرج لشگری صبح : ارسیحسين ف

*** 

دستان اسدالله اسدی، ديپلمات جمھوری اسلامی  ، نخستين جلسه دادگاه تجديد نظر ھمزمان با ادامه دادگه حميد نوری ھم

اسدالله  .ک برگزار شداند، در شھر آنتورپ بلژي  تروريستی به زندان محکوم شده که ھمراه با او به جرم فعاليت ايران

دستان  جلسات دادگاه ھم درخواست تجديد نظر نکرده است اما، شد  سال زندان محکوم٢٠دادگاه اول به  اسدی که در

  .نوامبر، به مدت دو روز برگزار خواھد شد ١٨شنبه  و پنج ١٧چھارشنبه  او

اسدالله اسدی، ديپلمات جمھوری اسلامی دست  نخستين جلسه دادگاه تجديد نظر سه ھم به گزارش خبرگزاری فرانسه،

دستی  متھم به ھم فرد جلسه دوم اين سه. برگزار شد در شھر آنتورپ بلژيک  آبان،٢۶ -  نوامبر١٧ايران روز چھارشنبه 

 .برگزار خواھد شد  نوامبر،١٨شنبه  با اسدالله اسدی فردا پنج

 سال حبس ١٧و  ١۵، ١٨ که ھر کدام به ترتيب به ۵٨ی  ساله و مھرداد عارفان۴١امير سعدونی   ساله،٣٧نسيمه نعامی 

دادگاه   ساله که در۴٩با اين وجود، اسدالله اسدی . اند درخواست تجديد نظر داده دادگاه آنتورپ بلژيک اند، به محکوم شده

   .درخواست تجديد نظر نکرده است شد  سال زندان محکوم٢٠اول به 

شھر آنتورپ ارجاع داده   به دادگاه کيفری٢٠٢٠دستان او را در سال   ھماسدالله اسدی و دادسرای بلژيک پرونده

 ٣٠ سالانه سازمان مجاھدين خلق که در ئیگردھما گذاری در به اتھام طرح بمب دست او اسدالله اسدی و سه ھم .بود

 .بازداشت و به زندان محکوم شدند  در فرانسه برپا شده بود،٢٠١٨ژوئن سال 

گذاری در نشست سازمان  ، اسدالله اسدی را به دليل توطئه برای بمب٢٠٢١فوريه ( شنبه روز پنج پدادگاه کيفری آنتور

دست او که تابعيت دوگانه  سه ھم.  سال زندان محکوم کرد٢٠مجاھدين خلق در پاريس مجرم شناخته و او را به گذراندن 

 .عيت بلژيکی محکوم شدند سال و سلب تاب١٨ تا ١۵ بلژيکی دارند نيز به احکام زندان - ايرانی

دادگاه کيفری آنتورپ  مصونيت ديپلماتيک موکل شان، در پی اعلام اين محکوميت، وکلای اسدالله اسدی، با اشاره به

 ٢٠نيز در واکنش به حکم  وزارت امور خارجه جمھوری اسلامی ايران .فاقد صلاحيت رسيدگی به اتھام او خواندند را

سفير بلژيک در تھران را فراخواند و حکم دادگاه  ،٢٠٢١ فوريه ٩شنبه  ی روز سهسال زندان برای اسدالله اسد

 .دانست» الملل ناقض حقوق بين«را  آنتورپ

 از ئیديپلماتيک ميان تھران و چندين پايتخت اروپا ھای پرونده اسدالله اسدی که جاسوسی را با تروريسم آميخته، به تنش

دست خود درخواست تجديد نظر نکرده اما، گفته   اسدالله اسدی برخلاف سه ھمکه با اين. جمله پاريس دامن زده است

 .شود وی اميدوار است که با يک زندانی غربی در ايران مبادله شود می

 

 


